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صورت درسـنامه،   كتابهاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف به       

كتـاب  . شـود  درسـي چـاپ مـي     و كمك،آزمايشي، قطعي، متون آزمايشگاهي، فرادرسي    
ي ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس نيازهـا     منخستين ثمرة كوششهاي عل  ) د (درسنامه

در   شـود و پـس از داوري علمـي    درسي دانشجويان و سرفـصلهاي مـصوب تهيـه مـي          
با دريافت بازخوردها و تجديد نظـر صـاحب اثـر و            . شود   چاپ مي  گروههاي آموزشي 

 هاي بـا دريافـت نــظر   .شـود  چاپ مـي ) آ( آزمايشياصلاح كتاب، درسنامه به صورت   
اثر در كتـاب تجديـد نــظر       ، صـاحب   متناسب با پيشرفت علوم و فناوري       و اصـلاحي

در صورت ضـرورت، در كتابهـاي     . شود  چاپ مي ) ق (قطعيصورت    كند و كتاب به     مي
  .ديآ تجديدنظرهاي اساسي به عمل تواند  ميچاپ قطعي نيز 

متوني است كه دانشجويان با اسـتفاده از آن و راهنمـايي            ) م (متون آزمايشگاهي 
و ) ف (كتابهـاي فرادرسـي  . دهنـد  مربيان كارهـاي عملـي آزمايـشگاهي را انجـام مـي      

كتابهاي . شوند  تر كردن منابع درسي دانشگاهي تهيه مي        به منظور غني  ) ك (درسي  كمك
أييـد شـوراي انتـشارات      درسي با ت    فرادرسي با تأييد معاونت پژوهشي و كتابهاي كمك       

  .شوند تهيه مي
  وليدمواد و تجهيزات آموزشيمديريت ت
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  روش مطالعة كتاب
هاي رفتاري هر بخـش را مطالعـه     كلي و سپس هدف هاي  ابتدا هدف ،  انشجوي گرامي د

ها شما را در دانستن اينكه پس از خاتمة هر بخش در اطلاعـات   مطالعة اين هدف  . كنيد
  .وجود آمده باشد، ياري خواهد كرد و معلومات شما چه تغييراتي بايد به

هاي رفتاري پيش از آشنايي به محتواي درس بـراي شـما    ممكن است فهم هدف   
هـا را يـك بـار بخوانيـد و بعـد در حـين                توانيد هدف   دشوار باشد، در اين صورت مي     

  .هاي رفتاري مراجعه كنيد خواندن درس دوباره به فهرست هدف
را با دقت  رفتاري، يك بار ديگر متن هاي پس از مطالعة و با در نظر گرفتن هدف

  .بخوانيد
درج » بـراي تفكـر بيـشتر     « قبل از پايان هر بخش، خودآزمايي و مطالبي با عنوان         

ها پاسخ بدهيد، آنگاه آنها را با دقت مطالعـه و   شود ابتدا به آزمون   توصيه مي . شده است 
  .ها و مطالب كتاب مقايسه كنيد هاي خود را با پاسخ پاسخ

دهيد؛ در  شرفت خود را مورد ارزشيابي قرار مي  به اين ترتيب ميزان يادگيري و پي      
  .صورتي كه مشكلي در نحوة مطالعه داشتيد، در رفع مشكل مطالعاتي خويش اقدام كنيد
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  پيشگفتار
انسان موجودي انديشمند است كه بندرت از انديشه دربـارة جهـان هـستي، طبيعـت و             

رزي همزاد آدمـي اسـت، اخـتلاف        گونه كه خردو   همان. شود  خويشتن خويش فارغ مي   
هـاي خـويش دربـارة مـسائل      هر كسي دگرگـوني ديـدگاه   . نظر نيز با تفكر همراه است     
انگـاريم و زمـاني ديگـر بـه           زماني زندگي را جبـري مـي      . مختلف را تجربه كرده است    

تـرين پديـدة جامعـة     علاوه بر آن، اختلاف در بينش، شـاخص . گرويم مذهب اختيار مي  
ال مهم آغـاز شـد كـه گونـاگوني و     ؤدانيم كه تفكر فلسفي بشر، با اين س        مي. متفكرين است 

هر متفكري، امر خاصي را به . توان تفسير كرد    دگرگوني مشهود در عالم هستي را چگونه مي       
 گفت جهان از آب پديـد آمـده   2طالس. ، جهت تفسير جهان مطرح كرد  1منزلة اصل نخستين  

 انگاشـت و شـاگرد وي،   4نهستي را مادة نـامتعي ، اصل 3است و شاگردش، آناكيسماندروس   
، هوا را اصل نخستين دانست و ساير متفكرين امور ديگري چون عـدد، آتـش،                5آناكسيمنس

را مطرح كردند و بـه ايـن ترتيـب، در        ...  و 6ها، هوله   واحد پارمنيدسي، عناصر چهارگانه، اتم    
ديك به ده مكتب فلسفي رقيـب       نز) يعني از آغاز تا دورة سقراطي     ( مدتي كمتر از چهار قرن    

 10، مكتب الئـا 9، مكتب هراكلتيان8)پيثاگوريان( ، مكتب ايتاليا)ملطيه( 7مكتب ايونيا . ظهور كرد 
  ...  و13، اتميسم، سوفيسم12، پيروان آناكساگوراس11)پيروان پارمنيدس(

                                                
1. Proté Arxé   2. Thales of Miletus   3. Anaximanderés 
4. Apiron   5. Anaximenes    6. Hulé 
7. Ionia    8. Pythagoras    9. Heraclitus 
10. Elea   11. Parmenides    12. Anaxagoras 
13. Sophism 
  
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

 زدهسي



     اختلاف در ديدگاه، چه در ب     عد فردي، نشانگر گونـاگوني    عد اجتماعي و چه در ب
هاي متعددي   رهيافت انديشه است و گوياي اين واقعيت كه ذهن در كشف واقعيت راه            

هـاي صـحيح      توان جريان انديشه را شناخت و راه        آيا مي . ها  ها و بيراهه    راه: گزيند  را مي 
هـا،   انجامد، تشخيص داد؟ تأمل در اختلاف ديدگاه  هايي كه به خطا مي      تفكر را از بيراهه   

انديشمندان را به نحوة عملكرد ذهن متوجه كرد و دغدغـة بازشناسـي مكانيـسم وقـوع      
اي   شناسـي مولـود چنـين دغدغـه         توجه به ذهن  . خطا در انديشه را در دل آنها انداخت       

هاي خاصي را كشف كنند  شناسي، توانستند چهارچوب فيلسوفان در تأملات ذهن   .است
 كـه  1حكـيم ارسـطاطاليس  . مانـد  ها مصون مي و بيراههها از خطا  كه انديشه در آن قالب   

ها را به شكل ضـوابط كلـي و قواعـد عـام           معلم اول ناميده شده است، اين چهارچوب      
هاي بشري دانش جديدي پا  ورزي مدون كرد و به اين ترتيب در خانوادة معرفت انديشه

دانـش منطـق بيـانگر    قوانين انديشه را كه .  ناميدند2به عرصة وجود نهاد كه آن را منطق     
كار گرفـت و بـا تـأليف معلومـات      هاي صحيح تفكر به توان به منزلة روش   آنهاست، مي 

بنـابراين مراعـات   . صحيح پيشين بر طبق قواعد منطقي، به معلومات جديد دست يافت        
به همين . كند ها و خطاي در انديشه مصون مي       قواعد منطقي ذهن را از افتادن در بيراهه       

 ـ( اما نبايـد ايـن بخـش از منطـق    . منطق را خطاسنج انديشه ناميد   توان    جهت مي  ت هوي
چرا كـه منطـق ماننـد       . را با جنبة دانش بودن منطق ناسازگار انگاشت       ) ابزاري بودن آن  

تفصيل اين مطالـب را  ( 4 و مهارت3معرفت: بسياري از فنون ديگر داراي دو مرتبه است     
در كنگـرة   » يگـاه منطـق در معرفـت بـشري        جا« مراجعه كنيد به گفتار نگارنده با عنوان      
  .5)1367 ماه علامه طباطبايي، دانشگاه تبريز، آبان

: به همين جهت طالب علم منطق، بايـد در هـر دو جهـت كـسب توانـايي كنـد                    
در اين نوشتار بـا حفـظ جنبـة    . آموختن معرفت منطق و كسب مهارت در كاربرد منطق     

سـعي در نمـادي كـردن       . تري شده اسـت   معرفتي منطق، به جهت مهارتي آن تأكيد بيش       
هاي متعدد و مسائل گوناگون، نشانگر ايـن اسـت        زبان، صوري نمودن قواعد، ذكر مثال     

  . هدف عمدة نگارنده است6 منطق كاربرديةكه ارائ

                                                
1. Aristoteles   2. Logic   3. Knowing that 
4. Knowing How 

   .363 ـ 388، ص 1368ز ، كتاب چهارم و پنجم، بهار و پاييفرهنگ: به مراجعه كنيد. 5
 
  
  
 

6. Applied Logic   

چهارده 



آثار منطقي ارسطو كه در دورة بيزانـسي بـه صـورت كتـاب منـسجم و واحـدي           
ايـن مجموعـه    . ش بخـش بـوده اسـت       ناميده شـد، داراي ش ـ     1تدوين و به نام ارگانون    

 اسـكندر   .، قيـاس، برهـان، جـدل و مغالطـه         )قـضايا ( مقـولات، عبـارت   : انـد از    عبارت
را نوشـتار  » خطابـه « و» شـعر «  ارسطو ـ دو رسالة ترين شارح يوناني  موفقافردويسي  ـ
 آن 2انگاشت ولي شارحين حوزة اسكندريه، كساني چون آمونيوس سـاكاس          منطقي نمي 
 رسالة مستقل ديگري بود     3»ايساغوجي«.  نيز در مجموعة ارگانون گنجاندند     دو رساله را  

 صوري ـ با اقتباس از دو رسالة برهان و جدل ـ به منزلة مدخلي بـراي    4كه فرفوريوس
ه بخـشي منطـق     به اين ترتيب حكيمان مسلمان به مجموعة نُ       . منطق ارسطو فراهم آورد   

تـوان   شفاي بوعلي سـينا را مـي      .  دادند دست يافتند و آن را موضوع درس و شرح قرار         
ويژه  الرئيس، بوعلي سينا، ـ به   شيخ.ه بخشي انگاشتاي از شرح مفصل بر منطق نُ نمونه

 ل مهمي در منطق ارسطويي ايجاد كـرد و منطـق دو بخـشي را    در كتاب اشارات ـ تحو
تم هـاي قـرن هف ـ     دان  اين شـيوه نـزد منطـق      . منطق تعريف و منطق استدلال    : مطرح كرد 

منطـق  . به اوج شكوفايي رسـيد ...) رموي، كاتبي ويعني كساني چون خونجي، اُ  ( هجري
. دهـد   دوبخشي علاوه بر دقت فراوان، هويت صوري بودن منطق دوبخـشي نـشان مـي              

 منطق دوبخشي و منطق نه بخشي، ايـن  بعضي از متأخرين به دليل عدم توجه به تفاوت   
به دليل دقت و . 5قاطي در پيش گرفتندتروش النگاري   منطقدو شيوه را درآميختند و در

 الانوار اشارات، شمسيه و مطالعهاي  اهميت منطق دوبخشي، اين نوشتار به روش كتاب 
 ـ      هاي   و نه به سبك كتاب    ( .نظام يافته است    رشفا، الجوهرالنضيد، منطـق مرحـوم مظفّ

  ...).و
منطـق   .1 : استمنطق متداول در فرهنگ اسلامي ما، به چند معنا منطق ارسطويي 

        منطق ما بر مباني متافيزيك     . 2.ن آن است  ما بسط و تفصيل منطقي است كه ارسطو مدو
ن آن اسـت،   آلماني مدو6و از اين جهت با منطق جديد، كه فرگة . ارسطويي مبتني است  

در تخالف زياد است؛ اگرچه منطق جديد از اين جهت كه منطـق قيـاس اسـت، ماننـد               
كن به دليل اينكه بر مباني خاصي متكي است، در مسائل عقلي منطق ارسطويي است ولي

                                                
1. Organon   2. Ammonius Saccas   3. Isagoge 
4. Porphyrios 

  
  
  

جزوة درسي، دانشكدة الهيات و معارف اسـلامي و  (ام  تفصيل مطالب را در دروس منطق شرح اشارات آورده . 5
  .1372 ـ 1371، ))ع(ارشاد دانشگاه امام صادق 

6. Fregé 

 دهپانز



عدم توجه به ايـن نكتـه موجـب خلـط مباحـث و         . از منطق ارسطو فاصله گرفته است     
 منطـق  ةبه همين جهت در اين نوشتار تنها به ارائ        . شود  فهمي هر دو نظام منطقي مي      كج

  .ايم از كردهانگارانه، احتر هاي ساده ايم و از تطبيق ارسطويي پرداخته
از طرفي زبان متداول در   . نگاري در عصر ما با مشكل زبان نيز مواجه است           منطق

كتب منطقي آكنده از اصطلاحات منطقي ـ فلسفي است كه آشنايي بـا آنهـا از مبتـديان     
از طرف ديگر طرح مباحث فلسفي يـا فرامنطقـي در كتـب منطقـي بـر              . رود  انتظار نمي 

هـاي متعـدد و بـسنده     علاوه بر آن عدم استفاده از مثال  . استپيچيدگي زبان نيز افزوده     
. آور، مباحث منطقي را به شكل انتزاعي درآورده است كردن به چند مثال سطحي و ملال

هـاي متعـدد و      پيراستن منطق از مباحث فلسفي و فـرا منطقـي و آراسـتن آن بـه مثـال                 
نگـاري بـه    اني كه در منطق  به نظر ما زب   . كاربردي، انگيزة اصلي در نگارش حاضر است      

اي كـه محتـاج آشـنايي     شود، بايد از طرفي ساده و قابل فهم باشد به گونه  كار گرفته مي  
زياد با مفاهيم فلسفي ـ منطقي نباشد و از طرف ديگر دقت و استحكام منطقـي سـخن    

  .گويي در بيان نشود فداي ساده
تـصر و بـه صـورت    هاي ديگر اين نوشتار ـ بـه نحـو مخ    شايسته است به ويژگي

  :وار ـ اشاره كنيم فهرست
شـود، در ايـن    مباحثي كه در كتب متداول منطق به نام احكام قضايا ناميده مي           . 1

و بـه عنـوان   ) گونه كه مرحوم مظفر ناميـده اسـت      همان(نوشتار با عنوان استدلال مباشر    
  .بخشي از منطق استدلال آمده است

در قــضايا و ارزيــابي منطقــي » تجهــ«در منطــق جديــد، بــه دلايلــي، بررســي. 2
 مـورد   1طور مستقل بـا عنـوان منطـق موجهـات          هاي متعلق به قضاياي موجه به      استنتاج

طور پراكنده و در     حكيمان پيرو ارسطو بحث در مورد جهت را به         .گيرد  بررسي قرار مي  
به عنوان مثال در مبحث احكام قـضايا بـه هنگـام            . اند  ضمن ساير مباحث منطقي آورده    

انـد و در    از عكس مستوي به بيان عكس مستوي قـضاياي موجهـه نيـز پرداختـه           سخن
مبحث قياس، احكام و قواعد استنتاجي آنها دريغ نشده است مباحث آن ـ البته در حـد   

طور مستقل و منسجم با عنوان منطق موجهات در جلـد دوم همـين    آشنايي اجمالي ـ به 
 .كتاب آمده است

                                                
1. Modal Logic 

انزدهش
 



ر ذكـر چيـستي، اقـسام، ضـوابط و شـرايط منطقـي             در منطق تعريف، علاوه ب    . 3
تعريف، به ذكر قوانين كلي منطق تعريف نزد حكماي مسلمان و مواضع عمـدة لغـزش                

هايي از مغالطـات رايـج در تعريـف بـه جهـت       ايم و با آوردن نمونه  در تعريف پرداخته  
 .ايم كاربردي آن تأكيد كرده

طرح عناوين فوق پرداختـه شـده       در منطق استدلال نيز مانند منطق تعريف به         . 4
 .است

آشنايي اجمالي با صناعات خمس كه در منطق دوبخـشي بـه صـورت مباحـث                . 5
منطقيون ـ كه در منطـق   ) منطق معرفت( شناسي شود و نيز طرح علم اي تلقي مي ضميمه

نه بخشي در مباحث كتاب برهـان جـاي دارد و در منطـق دوبخـشي بحـث مـستقل و              
 .شود ـ در جلد دوم اين كتاب مورد بحث است  ميضميمة دانش منطق تلقي

نور كه اين نوشتار را به منزلة كتاب  در پايان از لطف مسئولين محترم دانشگاه پيام  
انـد، سپاسـگزارم و از خداونـد متعـال       درسي براي آموزش عمومي منطق در نظر گرفته       

  .آرزوي توفيق و كسب علم براي همة طالبان دانش را دارم
  

  رز قراملكياحد فرام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ههفد
 



  
  
  
  
  
  
  
  

   كلي كتابهاي هدف
  .آيد هايي كه در ذهن انسان پديد مي آشنايي با ضوابط منطقي حاكم بر استنتاج. 1
 .هاي وقوع خطا در انديشه و نحوة مصون بودن از آن شناخت راه. 2
 .هاي صحيح دسترسي به چيستي اشيا آگاهي از راه. 3
اي كه   ها به گونه   شه و چگونگي ممارست در به كار بردن آن        فراگيري قواعد عام اندي   . 4

 .هاي معتبر منطقي توانايي ايجاد شود در استدلال
آشنايي با سيستم منطقي كه حكماي مسلمان با اقتباس از حكماي يوناني آن را ايجاد    . 5

 .اند كرده
  

 دهجه



  
  

  فصل اول
  
  

  منطق چيست؟
  
  

  )1(منطق چيست؟ : بخش اول
  

   كليهاي هدف
  : بخش اول اين است كه دانشجوةهدف از ارائ

  .انگيز ذهن انسان را بشناسد هاي شگفت توانايي. 1
 .شناسي در علم منطق آگاهي حاصل كند از انديشه. 2
 .هاي انسان از اشيا آشنا شود با انواع آگاهي. 3
  

  يهاي رفتار هدف
  :دانشجوي گرامي، از شما انتظار دارد پس از مطالعة اين فصل بتوانيد

  .پردازند، مشخص كنيد شناسي مي علوم مختلفي را كه به انديشه. 1
 .تعريف منطق را در يك سطر بنويسيد. 2
 .وجوه تمايز منطق با ساير علوم را شرح دهيد. 3
 .اي ذكر كنيد د و براي هر يك نمونههاي انسان نسبت به اشيا را نام ببري اقسام آگاهي. 4
 .هايي بنويسيد انواع خطاهاي ذهن را با ارائه نمونه. 5
 .هاي حكما و با ذكر مثال توضيح دهيد  ديدگاهةادراك را با ارائ. 6
  



2 )1(منطق 

  شناسي انديشه
توانسته است عالم هـستي     ) قدرت انديشه (ترين توانايي خويش       با استفاده از مهم    انسان

او در تاريخ تفكر فلسفي اين    . حوي بشناسد و علم و فلسفه را بيافريند       و طبيعت را به ن    
نكته را كشف كرده است كه پيش از شناخت جهان و بيش از تفكر در عالم برون، بايد               

يعنـي در   (از همـان ايـام      . به شناخت عالم ذهن به عنوان فاعلِ شناسايي پرداخته شـود          
» قـوة شـناخت   «) يـسم در يونـان باسـتان      حدود چهار قرن قبل از ميلاد و با ظهور سوف         

هـاي گونـاگون و    محول اصلي تأملات فلسفي دانشمندان قرار گرفت و به تدريج دانش    
توان به  ها مي هاي مختلف علوم در شناخت انديشه به وجود آمد كه از جملة آن يا شاخه
، )ماننـد مبحـث وجـود ذهنـي    (شناسي، منطق، مباحث متعـدد در فلـسفة اولـي           معرفت

. اشاره كـرد ... شناسي علم، شناخت درماني، فلسفة ذهن و   شناسي ادراكات، جامعه    وانر
بنابراين علم منطق محصول تأملات فيلسوفان در قوة شناخت بشر و بـه عبـارت ديگـر       

دهـد كـه منطـق، نـه ماننـد فلـسفه بـه               شناسي است و اين امر نـشان مـي          نوعي انديشه 
و نه مثل علوم تجربي متكفّـل شـناخت تجربـي    پردازد  شناسي مي شناسي و جهان   هستي

علـم و فلـسفه   . هاسـت  طبيعت است، بلكه دانشي مقدم بر علم و فلسفه و نـاظر بـه آن    
شناسي است؛ يعني علم و فلـسفه دربـارة          اند، اما منطق محصول انديشه      محصول انديشه 

منطق به همين سبب . گويد  ولي منطق از انديشيدن سخن مي،انديشند هستي خارجي مي
شناسـي بـه فراگـرفتن آن همـت      ابزار علم و فلسفه است و بايد قبل از ورود به هـستي  

  .گماشت
شناسي نيست، بلكه علوم ديگري هم از عـالم انديـشه      تنها نوع انديشه   ،منطق، اما 

منطق دانشي است كه به بحـث از  «: بنابراين اگر در تعريف منطق بگوييم . كنند  بحث مي 
ايـم ولـي بـه تفـاوت آن بـا       گرچه جنبة مهمي از منطق را نشان داده      ا» پردازد  انديشه مي 

شود كه  به عنوان مثال با اين تعريف معلوم نمي. ايم هاي ديگر اشاره نكرده    شناسي  انديشه
منطق چه تمايزي با مباحث وجود ذهني و علم فلـسفة اولـي دارد و يـا تفـاوت آن بـا             

   علم چيست؟شناسان در باب شناخت و هاي تجربي روان كاوش
 دانشي است كه با كشف علـل وقـوع   اند منطق  در تمايز منطق با علوم ديگر گفته      

بـه عبـارت ديگـر، منطـق ابـزار      . دارد خطا در انديشه، ذهن آدمي را از خطا مصون مـي    
بنابراين . توان از خطاي در تفكر جلوگيري كرد كارگيري آن مي خطاسنجي است كه با به



3 منطق چيست؟

تـر شـدن مقـصود،     براي روشـن . قع خطاشناسي انديشه استشناسي منطق در وا    انديشه
شناخت اجمالي و مختصر ذهن و چگونگي فعاليـت آن در كـشف واقعيـت ضـروري                  

كننـد كـه در اينجـا بـه      شناختي را ذكر مي اي روان  دانان مقدمه   به اين جهت منطق   . است
  :پردازيم طرح ساده و خلاصة آن مي

  
  علم حضوري و علم حصولي

گاهي علم ما بـه  : ها را دو قسم خواهيم يافت هاي خود تأمل كنيم، آن    آگاهياگر دربارة   
. نزد ما حاضر است   ) اي  بدون هيچ واسطه  ( آن شئ    چيزي به اين صورت است كه خودِ      

اي، تصويري از شئ براي ذهن حاصل شود بلكه        يعني چنين نيست كه به وسيلة واسطه      
بـه  . ت، همان آگاهي ما به آن است      خود آن واقعيت نزد ما حاضر است و حضور واقعي         

پـرورانيم، بـدون ترديـد نـسبت بـه آن       عنوان مثال، زماني كه ما تخيلاتي را در ذهن مي   
هاي خيالي آگاه هستيم و علم ما نسبت به آنها به واسـطة چيـزي نيـست بلكـه              صورت

چنين علمي را علم . چون خود تخيلات در ذهن ما حضور دارند، براي ما معلوم هستند    
ها نزد ما   اما اغلب، علم ما به اشيا به واسطة تصويري است كه از آن            . نامند  ضوري مي ح

آگاهي ما نسبت به يك كتاب، به اين صورت نيست كـه  : به عنوان مثال. شود  حاصل مي 
در ذهن ما حاضر شـود، و يـا وقتـي شـما بـه        ) با حجم، خواص و آثارش    ( كتاب   خودِ

 خود آتش با خاصيت سـوزاندن نـزد شـما حاضـر     كنيد، چيزي به نام آتش علم پيدا مي 
يعني صورت آتـش  . كند نيست بلكه در اين مواردگويي ذهن ما مانند يك آيينه عمل مي    

بندد و ما به واسطة اين صور است كه به اين امور علم  و تصوير كتاب در ذهن نقش مي
ابراين علـم  بن ـ. نامنـد  اين قسم از علم را علـم حـصولي يـا ارتـسامي مـي         . كنيم  پيدا مي 

 و علم حصولي عبارت» نزد عالم) معلوم(= حضور خود شئ «ست از  احضوري عبارت
  .»شود صورت شئ كه نزد ذهن حاصل مي«از  ستا

علم حضوري از موضوع منطق خارج است چرا كه علوم و فنون بر علم حصولي 
  :ت آورددس توان از مقايسة علم حضوري و علم حصولي به دليل مطلب را مي. اند مبتني

علم حضوري برخلاف علم حـصولي امـري شخـصي و غيرقابـل انتقـال بـه                 . 1
ماننـد  (توان بـه روش عـام    در مقام انكار و يا ترديد نمي : به عبارت ديگر  . ديگران است 

دربارة آن داوري كرد و راهي جز ارجاع به دريافت شخصي وجـود             ) تجربه و يا برهان   



4 )1(منطق 

توان به روشي     ديدة درد را انكار كند، چگونه مي      به عنوان مثال اگر كسي وجود پ      . ندارد
اگر درد را «: عام و همگاني وجود درد را براي او اثبات كرد؟ آيا راهي جز اينكه بگوييم

 وجود دارد؟ مراد از چـشيدن هـم، حـضور خـود درد در آدمـي و                  1»شناسي  بچشي مي 
 يكـي   احساس درد هرچند علم حضوري نيست ولكن      (تجربة شخصي فرد از آن است       

بنابراين علم حضوري روشمند نيست و ). هايي است كه خصلت شخصي دارد از آگاهي
يعنـي  . انـد، جـايي نـدارد    هاي برهـاني كـه مقيـد بـه روش     لذا در علوم تجربي و دانش   

كـه    هاست درحـالي     بودن آن  2ترين ويژگي علوم تجربي و برهاني، خصلت همگاني         مهم
  .علم حضوري فاقد چنين ويژگي است

شود و نه حضور خود       ز آنجا كه علم حصولي به واسطة صورت شئ پيدا مي          ا. 2
شئ، ممكن است صورت واقعي شئ نزد عالم حاصـل شـود و ممكـن اسـت صـورت           

تواند مطابق باواقع و يـا غيرمطـابق بـا            و لذا علم حصولي مي    . واقعي شئ حاصل نشود   
در ايـن مرحلـه   . بـد يا يعني در علم حصولي خطا و صواب، هر دو، راه مـي           . واقع باشد 

اگر ذهن ما در شناخت . شود است كه ذهن دانشمندان متوجه مشكل اساسي معرفت مي   
توان به آن علم اعتماد كرد؟ بنابراين بايد علل وقوع خطا  عالم خطاپذير است چگونه مي
در علم حضوري چون خود شئ نزد عالم حاضر است،  . را يافته و از آنها دوري جست      

شود و لذا حاجتي نيز     دم تطابق و در نتيجه وقوع خطا اصلاً طرح نمي         مسئلة تطابق و ع   
  .هاي پيشگيري از خطا، وجود ندارد به طرح روش

شود كه خطا اقسامي  با يك نظر ابتدايي به وقوع خطا در ذهن انسان، ملاحظه مي       
ر  طور عمود د اي را به وقتي ميله: به عنوان مثال . گاهي خطا ناشي از حواس است     . دارد

دهيم حس بينايي ما در تصويربرداري از آن دچار خطـا گـشته و لـذا آن را     آب قرار مي  
اي را كه به طور كج در آب قـرار گرفتـه اسـت،     بينيم و يا ميله تر از حد واقعي مي   كوتاه

آوريـم    هـا بـه دسـت مـي         بنابراين تصويري كه ما از ايـن وضـعيت        . پنداريم  شكسته مي 
همچنين است وقتي كه دسـت خـود را پـس از            . اهد بود تصويري غيرمطابق باواقع خو   

بريم، حس لامسه تصويري دقيق و مطابق با واقع  تماس با آب گرم، در آب سرد فرو مي
. شـود   اين نوع خطاها، خطاهاي حسي ناميـده مـي        . دهد  از درجه حرارت آب ارائه نمي     

                                                
1 .َرفَتْهع َلَو ذقُتْه.  

2. Public 
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مثال، با تأمـل در  به عنوان . شويم بدون آنكه حواس ما خطا كنند اماگاهي دچار خطا مي 
» يخ نيز سيال است«اگر علم پيدا كنيم كه     » يخ، از آب است   «و  » آب، سيال است  «اينكه  

اينكه آب سيال است و يـخ   ايم و لكن حواس در   اگرچه در اين علم ره به صواب نبرده       
انگـور،  «همچنين اگر كسي با استدلال بـه اينكـه          . اند  از آب است مرتكب خطايي نشده     

» انگور، همسر خسرو اسـت    «، بپندارد كه    »شيرين، همسر خسرو است   «و  » ستشيرين ا 
خطـاي  (خطايش در اين پندار، خطاي حواس نيست، بلكـه خطـاي در انديـشه اسـت              

دهند وليكن اين  اگرچه خطاي حس و خطاي فكر هر دو در علم حصولي رخ مي). فكر
تر  براي روشن. تفاوت استدو خطا تفاوت زيادي باهم دارند و لذا راه درمان آنها هم م        

شدن تفاوت اين دو خطا، بايد دربارة اينكه فكر چيست و خطاي در فكـر يعنـي چـه؟               
  .بيشتر تأمل كرد

  
  ادراكات حقيقي و ادراكات اعتباري

بـر دو  ) هـاي ذهنـي   صورت(آيد  آنچه به عنوان ادراكات اكتسابي در ذهن ما حاصل مي      
  :قسم است

انـد و، بـه نحـوي، از واقعيـت      از جهـان خـارج  هايي كه برگرفته شده   صورت. 1
نامند چرا كه آنها حقيقتاً مصداق علم و  اين قسم از ادراكات حقيقي مي. كنند حكايت مي

را دارا ) يعني كـشف واقـع و حكايـت از واقعيـت        (ترين خاصيت علم      اند و مهم    ادراك
  .هستند

ي ذهني برگرفتـه    ها  انگيز را دارد كه در صورت       ذهن آدمي اين توانايي شگفت    . 2
شده از خارج تصرف كرده و آنها را به نحو خاصي تركيب يا تفصيل كند، البتـه نـه بـه             
قصد رسيدن به كشفي جديد بلكه براي به دست آوردن ابزارهاي خاصي كـه انـسان را            

گونه كه مـا دسـت تـصرف در     يعني همان. خصوصي ياري كند در رسيدن به نيازهاي به 
كنـيم، بـه همـان        مواد فيزيكي، ابزارهاي خاصي را اختـراع مـي        گشاييم و از      طبيعت مي 

مفـاهيم و  (صورت ذهنمان دسـت تـصرف در خزانـة ذهـن گـشوده و از مـواد ذهنـي           
اين ابزارها از طرفـي از     . كند  ابزارهاي خاصي را ابداع مي    ) هاي موجود در ذهن     صورت

. ختراع ذهن هـستند و از طرف ديگر اعتبار و ا  ) و نه مواد خارجي   (اند    جنس مواد ذهني  
شوند كه در واقع اعتبـار محـض و قـرارداد              مي  به همين جهت ادراكات اعتباري ناميده     




